
 

 

  

  راجع به اسامي خاص) ره(بررسي تطبيقي نظر امام خميني

   زبان معاصري نظريات ارجاع در فلسفهبراساس 
  

   ∗∗                    اميرحسين امامي∗كلانتريسيدعلي 
  

  چكيده
 يعنـي   ،دو پرسش اساسـي در فلـسفه زبـان معاصـر          براساس  در اين مقاله،    

پرسش در باب چيستي معنا و همچنين پرسش در باب چگـونگي ارجـاع الفـاظ،                

دربـاب  ) ره(خمينـي  اصـوليِ امـام      يآرا اي از   بي نقادانـه  سعي خواهيم كرد ارزيا   

را در  ) ره(خراسـاني  آخونـد    ي  بدين منظور، ابتدا نظريه   . نيمكهاي خاص ارائه      اسم

 و همچنين انتقادات امام خميني در ايـن رابطـه را مـورد        باب معناي اسامي خاص   

تي  دربـاب چيـس  )ره(امام خمينيآراي سپس به بررسي . بررسي قرار خواهيم داد  

مـا  . معنا و همچنين مكانيزم ارجـاع دربـاب اسـامي خـاص خـواهيم پرداخـت               

 ايشان درمورد مكـانيزم ارجـاع در بـاب اسـامي     ي طورخاص بر بازسازي نظريه   به

اي   خاص متمركز خواهيم شد؛ بدين منظور كه استدلال كنيم اين نظريه با نظريـه             

 ،شود   ناميده مي  »رجاع توصيفي ا  ي  نظريه «اصطلاحبه   زبان معاصر كه     ي  در فلسفه 

دان   فيلـسوف و منطـق   ،در گام بعدي به تشريح انتقـادات كريپكـي        . مشابه است 

مقاله را با ايـن     .  توصيفي ارجاع خواهيم پرداخت    ي   عليه نظريه  ،معاصر آمريكايي 

 ارجاع امام خميني را بتـوان بـه         ي  گيري به پايان خواهيم برد كه اگر نظريه         نتيجه

 توصيفي ارجاع مشابه دانست، آنگاه انتقادات كريپكي بـر          ي نحو معقولي با نظريه   

  .استهر دو نظريه وارد 

. 5، )ره(خمينيامام . 4ارجاع، . 3، زبان معاصر. 2اسم خاص، . 1: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
وجـود    فلسفه زبـان معاصـر دو پرسـش مهـم فلـسفي را بـه      ي هاي خاص در حيطه  اسم

اسامي خاص چگونـه و بـا        معناي اسامي خاص چيست؟ و دوم اينكه        اينكه اند؛ نخست   آورده
كنند؟ پرسش اول در اين باب است كه اسامي خـاص     چه مكانيزمي به مرجع خود ارجاع مي      

و  كـار رفتـه اسـت    اي كـه در آن بـه       جمله  يعني معناي   دارد؛  مربوطه ي  چه سهمي در گزاره   
براي آنكه دو پرسش فـوق  . شود  ميپرسش دوم چگونگي اتصال اسامي به مرجعشان را جويا      

اي در زمان  المللي هسته توافق بين«: رو را در نظر بگيريد ه مثال روب،را كمي بهتر درك كنيم   
 اين است كـه اسـم خـاص    ي  درباره، سؤال اول.»رياست جمهوري حسن روحاني منعقد شد    

ايـن جملـه     اين جمله، يعني چيزي كه از        معناي چه نقش و مشاركتي در       »روحانيحسن  «
فهميم، دارد؛ و سؤال دوم نيز در اين باب است كه اين اسم خاص چگونه در ميـان افـراد             مي

. دهـد    بـه آن ارجـاع مـي       ،ديگر بيان و به  1چيند   تنها يك فرد معين را در خارج برمي        ،مختلف
هـاي فـوق ربـط وثيقـي وجـود دارد، تـا جـايي كـه بعـضي از                      هاي پرسش   البته ميان پاسخ  

معتقدنـد پاسـخ بـه پرسـش اول، پاسـخ بـه          )78-56: ، صـص  21( از جمله فرگه     ،يلسوفانف
توان براي دو پرسـش       در ميان آراي علماي اصول فقه شيعه مي       . پرسش دوم را نيز دربردارد    

 ي   از واژه  ،»معنـا  «ي  هايي يافت؛ البته با ايـن توضـيح كـه اصـوليان در كنـار واژه                 فوق پاسخ 
. انـد    را برگزيده  2»انطباق «ي  ، واژه »ارجاع «ي  جاي واژه  اند و به    ه كرده نيز استفاد » له  موضوع«

 ،شـود و منظـور از وضـع    له، معناي معيني است كه لفظ بـراي آن وضـع مـي      مراد از موضوع  
 ارتباط و پيوند خاصي كه ميان لفظ و معنا وجود           ،ديگر بيان به؛  اختصاص لفظ براي معناست   

بنابراين بيان دو پرسش فـوق      ). 24: ، ص 5 (شويم  مينتقل  دارد و از شنيدن لفظ به معني م       
له اسامي خـاص چيـست؟ دوم         اول، معنا يا موضوع   : شود  در ادبيات اصوليان به اين شكل مي      

 در  ،كنند؟ درباب پرسـش اول      اسامي خاص چطور بر يك فرد مشخص انطباق پيدا مي          اينكه
اي ازجملـه    عـده ،سـوي  يـك   كـرد؛ از توان ازجمله به دو جريان كلي اشاره    مي ،آراي اصوليان 

، شخص خارجي است  )له  موضوع (خاصبر اين باورند كه معناي اسامي        )ره (خراسانيمحقق  
 ،بـا نقـد جريـان نخـست       ) ره (امـام ديگر اصولياني مانند حضرت      سوي ؛ و از  )41: همان، ص (

ب چيـستي    اول دربـا   ي  قائلين به نظريـه   . كنند   وضع براي ماهيت كلي را مطرح مي       ي  نظريه
؛ 3اند  اي به پاسخ پرسش دوم نداشته       معناي اسامي خاص، در ميان مباحث اصولي خود اشاره        

 ي  اي كوتـاه بـه نحـوه         اشـاره  ،اما حضرت امام در پايان بحث از چيستي معناي اسامي خاص          
تـوان آن را همـراه بـا           مـي  ،اي كـه بـه اعتقـاد نگارنـدگان          نظريه. كنند  ارجاع اين اسامي مي   

هـايي كـه در       قرار داد؛ نظريـه    4هاي وصفي ارجاع    ي نظريه    فرگه و راسل در دسته     هاي  نظريه
  .هاي بعدي مقاله به شرح و ايضاح آن خواهيم پرداخت بخش
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هاي خاص با استفاده از  بندي نظر امام درباب تحليل اسم    بيان و صورت   ،هدف اين مقاله  
هاي آن بـا مباحـث مطروحـه در فلـسفه             ن معاصر و بررسي شباهت    هاي فلسفه زبا    چارچوب

 بـا اسـتفاده از آراي فيلـسوفان زبـان           ، ارجاع امام  ي  و در آخر نيز با بررسي نظريه       زبان است 
  .تا بر غناي نظرات اصوليان در اين باب بيفزاييم كنيم سعي مي

م داشـت بـر تعريـف و        اي كوتاه خـواهي      در ابتداي بخش اول مقاله، اشاره      ،كار  براي اين  
 وضـع بـراي     ي  نظريـه در ادامـه بـه تقريـر        . بيان جايگاه وضع و اقسام آن در مباحث اصولي        

 پس از ذكر اشـكالات امـام و         ،پردازيم و در نهايت     شخص خارجي در ميان آراي اصوليان مي      
 وضع براي شخص خارجي به بيان و شرح نظر امام درباب تحليـل  ي نظريه به   ،ديگر اصوليان 

 نگـاهي  ،در بخـش دوم مقالـه  . شده خواهيم پرداخت امي خاص در قالب دو پرسش مطرح      اس
 زبان معاصـر دربـاب اسـامي        ي  كوتاه خواهيم داشت به بخشي از مباحث مطروحه در فلسفه         

 بـه بررسـي و تطبيـق آراي حـضرت امـام در بـاب                ،اين مباحث به     باتوجه در آخر نيز  . خاص
  .واهيم پرداخت ارجاع درمورد اسامي خاص خي نظريه
  

  تحليل اسامي خاص در اصول فقه. 2
. يا با ظهـور الفـاظ كـار دارد        ،  مجتهد در مقام اجتهاد در نسبت با معاني الفاظ، يا با نص           

ديگـر،    بيـان    به برآمده از لفظ، بدون احتمال خلاف در آن است،        آشكار  منظور از نص، معناي     
و منظـور     از لفظ است   برخاستهو روشن   و آن هم معناي اوليه       مقصود گوينده تنها يك معنا    

). 49-48: ، صـص  9( البته با وجود احتمال خلاف در آن اسـت           ،معناي صريح لفظ   از ظهور، 
بنـابراين از ايـن رهگـذر       . داننـد    نص و ظهور را در وضع الفاظ مي        منشأهاياصوليان يكي از    

 اصـوليان بـراي   .كنـد  است كه بحث از ماهيت وضع و اقسام آن براي اصولي اهميت پيدا مي          
اند؛ يكي از ايـن    هاي مختلفي در منابع خود ذكر كرده         تقسيم ، به اعتبار وجوه گوناگون    ،وضع
دهد، شرط آن است    در هر وضعي كه واضع انجام مي      .  به اعتبار كيفيت تصور معناست     ،وجوه

 ي  منزلـه   بـه  ،، زيـرا وضـع    كنـد خواهد لفظ را براي آن وضع كند، تصور           كه معنايي را كه مي    
 حالت طبيعي و    در). 27: همان، ص (برقراري نوعي نسبت ميان تصور لفظ و تصور معناست          

يعني معنايي  ،  رو گاهي معناي كلي    له است، ازاين     معناي موضوع  ، همان معناي متصور   ،عادي
 تـصور   ،انطباق بر افراد متعدد است      به طوري كه قابل    ،كه داراي مصاديق متعدد و كثير است      

شود، مانند اسامي جنس؛ و گـاه معنـاي    اي همان معناي كلي قرار داده مي      شود و لفظ بر     مي
شود و لفـظ بـراي همـان قـرار       تصور مي،صدق بر يك فرد است  معنايي كه فقط قابل   ،يئجز

كه به دليـل     شود  مياين تقسيم شامل دو قسم ديگر هم        . مانند اعلام شخصي  ؛  شود  داده مي 
اگـر در ادامـه مـراد از     5.كنيم نمياي  ها اشاره به آن  ،دخالت اين دو قسم در بحث كنوني       عدم
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توان دو قسم فوق را بـه ايـن شـكل     را معناي متصور هنگام وضع درنظر بگيريم، مي  » وضع«
 وضـع خـاص و   ،لـه عـام، در حالـت دوم     وضـع عـام و موضـوع   ،در حالت اول:  كرد گذاري  نام

كند تـا الفـاظ مختلـف       ياصولي در اين تفكيك سعي م     ). 25-24: ، صص 5(له خاص     موضوع
را بـا قـراردادن در   غيـر آن  كاررفته در زبان را مانند اسامي جنس، اسامي خاص، حروف و         به

 بحث اصـولي    ، كه مشخص شد   طور  همان بنابراين   ؛هريك از اين اقسام موردبررسي قرار دهد      
از تقسيم وضع ) له خاص وضع خاص و موضوع  (در قسم دوم    ) اعلام شخصي (از اسامي خاص    

، گيرد؛ البته در اين ميان استثنائاتي نيـز وجـود دارد            به اعتبار كيفيت تصور معنا صورت مي      
اسامي خاص  ) معني(له     بحث از ماهيت موضوع    كفايه الاصول براي مثال محقق خراساني در      

 باز بحث از    6مباحث الفاظ  يا مرحوم بهبهاني در      ،كند  بحث مي » صحيح و اعم  «را در قسمت    
 ،در قسمت بعـد . دهد  موردبررسي قرار ميدلالت اسامي خاص را در مبحث له ماهيت موضوع 

له در اسامي خاص، يعني وضـع بـراي           به سراغ تبيين و شرح يكي از نظريات ماهيت موضوع         
  .رويم شخص خارجي مي

   وضع براي شخص خارجي در اسامي خاصي نظريه. 1. 2
لـه در اسـامي       ب ماهيت موضوع  نگارندگان در ميان آراي اصوليان دربا     كه  پس از بررسي    

االله رشـتي در      ، ميرزا حبيـب   7توان محقق خراساني در كفايه الاصول       اند، مي   خاص انجام داده  
، محمدحــسين حــائري 9، سيدمحمدحــسين شهرســتاني در غايـه المــسؤول 8بـدائع الافكــار 

جـز   را   11 ميرزا مهدي اصفهاني در ابـواب الهـدي        ،، و درنهايت  10اصفهاني در الفصول الغرويه   
اين عالمـان    ،ديگر  بيان   به  وضع اسامي خاص براي شخص خارجي دانست،       ي  قائلين به نظريه  

 ، از ميان قائلان به اين نظريـه 12.اند معناي اسامي خاص را خود هويت خارجي در نظر گرفته       
وي يكي از بزرگان دانش اصول فقه شيعه اسـت و            چراكه   رويم،  به سراغ محقق خراساني مي    

 خـود  ي ترده و عميقي در اين حوزه داشته است و هم اينكه در طرح نظريـه        تأثيرگذاري گس 
  .نسبت به معناي اسامي خاص ديدگاه خاصي دارد

بخـشي از مباحـث     :  وضع براي شخص خارجي در كلام محقق خراسـاني         .1. 1. 2 
دنبال تمييز  مباحثي كه اصوليان به . اصوليان در قسمت الفاظ، تشخيص مصاديق ظهور است       

يكـي از مبـاحثي   ). 46: ، ص9( حقيقي از مجازي و معناي ظاهر از حاق لفظ هستند           معناي
شود، مبحث اعم و صـحيح   كه در اين ميان براي نيل به اين هدف به طور مستقل مطرح مي         

، الفـاظ   )روزه( آن است كه آيا الفاظ عبادات، چـون صـلاه، صـوم              ي  اين مبحث درباره  . است
 و شـرايط  ءالاجـزا  معنـا كـه تـام      اي خصوص افراد صـحيح از     معاملات چون اجاره و نكاح، بر     

انـد؟ خراسـاني بيـان     اند يا براي اعم از افراد صـحيح و فاسـد وضـع شـده       وضع شده  ،هستند
كند كه برخي از اصوليان وضع براي اعم را به وضـع بـراي اشـخاص خـارجي در اسـامي                 مي
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 صلاه بـراي ماهيـات صـحيحه       كنند، به بياني كه الفاظ مركب عبادي مانند         خاص تشبيه مي  
 تغييرات فراوانـي دارنـد، امـا يـك لفـظ            ،شوند؛ با وجود اينكه اين ماهيات صحيحه        وضع مي 

تواند بر تمام مصاديق حاصل از تغييرات دلالت كند، كما اينكه در اسامي خـاص نيـز بـا                     مي
فظ زيـد   كه لطور  همانبنابراين  . وجود تبدلات گسترده در مصداق، هنوز دلالت ممكن است        

كنـد،    هنوز هـم دلالـت مـي   ،در هر حالتي مثل كوچكي و بزرگي زيد، بيماري و سلامت زيد 
. توانـد دلالـت كنـد        باز مـي   ،پشت به قبله  و   ،وضو  هايي مثل صلاه بي     لفظ صلاه نيز در حالت    

لـه در اسـامي    خراساني در ضمن رد ادعاي وضع براي اعم، نظر خود درباب ماهيـت موضـوع     
 وضع در اسامي خاص براي اشخاص خـارجي اسـت و            ،به نظر وي  . كند  ن مي خاص را نيز بيا   

كه وجـود خـاص بـاقي باشـد، آن       و تا زماني   هاست  ها به وجود خارجي خاص آن       تشخص آن 
شخص نيز وجود دارد و آن اسم به آن شخص دلالت دارد، اگرچه عوارض او موردتغيير قرار                 

گيرد و نـه بـراي شـخص بـا           ورت مي ص» هويت متشخص خارجي  «درواقع وضع براي    . گيرد
 عوارض فرديه از امارات و علايم تشخص ،تمام اوصاف و عوارض آن؛ كما اينكه در نظر ايشان      

گيـرد كـه حـالات و     وي معتقد است وضع در الفاظ عبادات براي مركباتي صورت مـي      . است
 شـود،  ها دخيل است، طوري كه اگر نمازي پشت به قبلـه خوانـده             عوارض آن در تسميه آن    

  ).42-41: ، صص5(توان آن عمل را مدلول لفظ نماز دانست  ديگر نمي
اي   اي كوتاه داشته باشيم بر دسته        اشاره ،مناسب است قبل از پرداختن به موضوع بعدي        

 13هـاي ميلـي      زبان معاصر، موسوم به نظريه     ي  هاي خاص در فلسفه     هاي معناي اسم    از نظريه 
بنـابر  .  وضـع بـراي شـخص خـارجي در اصـول دانـست             ي   را مـشابه نظريـه     توان آن   كه مي 
 ). 609: ، ص 27( آن اسـامي اسـت       ي   همـان دارنـده    ، معناي اسامي خـاص    ،هاي ميلي   نظريه

اي كـه در آن قـرار          خـودش را در معنـاي هـر جملـه          ي   تنها دارنـده   ،يك نام ديگر،    عبارت  به
 گـذاري   نـام افتخار جان استوارت ميل، ميلـي       هايي را به      چنين نظريه . كند  گيرد، وارد مي    مي

يا عملكرد اين اسامي خاص صرفاً دلالت بر آن چيـزي اسـت    كاركرد،  از نظر ميل  14.اند  كرده
تـوان   گوييم و اين البته تنها چيزي است كه درباب اين عملكرد مـي              كه درباب آن سخن مي    

، دقيقاً داراي نقش واحدي در رو وقتي دو اسم خاص داراي يك دارنده باشند       ازاين ؛بيان كرد 
 آن چيزي است كـه بـه آن دلالـت    ،توان گفت معناي اسامي خاص     بنابراين مي  .زبان هستند 

 به چـه چيـز     ،كند و فهميدن معناي يك اسم خاص عبارت است از دانستن اينكه آن نام               مي
معنـايي   دهنـد تـا از بـي     ها ترجيح مـي      متأخر در اين نظريه    رويكردهايالبته  . دهد  ارجاع مي 

 تنها  ،ها  اسامي خاص صحبت كنند، به اين بيان كه اسامي خاص اصلاً معنا ندارند و نقش آن               
تطابق آن با عقلانيت شهودي ماسـت،        16 ميلي ي  ارزش اصلي در نظريه    15.كردن است  دلالت

  17.گونه وصفي دهد، بدون هيچ به حسن روحاني ارجاع مي »حسن روحاني«شهودي  طور به
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است، انتقادي كه  18 وارد بر اين نظريه، اسامي فاقد مصداق       انتقادهاي ترين  مهم از جمله  
در قـسمت  .  به نقد مشابهش در ادبيات اصول فقه اشـاره خواهـد شـد        ،هاي بعدي   در قسمت 

 وضع براي موجـود خـارجي       ي  بعدي به استدلالي كه در ادبيات اصول فقه در دفاع از نظريه           
  .شود ده است، اشاره ميآورده ش

 شـيخ محمـدتقي نجفـي     : استدلالي در دفاع از وضع براي شخص خارجي       . 2. 1. 2 
موجـودات خـارجي    ،  لـه الفـاظ     موضوع« تحت عنوان    هدايه المسترشدين اصفهاني در كتاب    

كنـد، دليلـي كـه      براي اين نظريه يك دليل ذكر مـي 19»يا طبيعت؟، است يا تصورات ذهني 
 البتـه لازم بـه ذكـر        20. شبيه آن را آورده اسـت      غايه المسئول  نيز در    سيدمحمد شهرستاني 

است كه صاحب هدايه اين دليل را براي اعم از اسـامي خـاص بيـان كـرده اسـت، بنـابراين                      
امـا دليـل بـا كمـي        . كنـد    قوت آن را دوچندان مي     ،تنها در مورد اسامي خاص    ،  كاربست آن 

» حسين از بازار بازگشت   «يا  » ي قدبلند است  عل«در مورد جملاتي مانند     : تغيير چنين است  
 همـان اشـيا و      »حـسين « و   »علي«از الفاظي چون     بايد گفت مراد و معناي موردنظر متكلم      

ي اين الفـاظ و مـوارد         اعيان خارجي است، زيرا در غير اين صورت بايد ملتزم شويم كه همه            
پـذيرش   بياني قابلو مشخص است كه چنين       مشابهشان به صورت مجازي به كار رفته است       

، 10(21هايي مجاز بـه كـار نرفتـه اسـت           دانيم كه در كاربرد چنين واژه       نيست و ما شهوداً مي    
  .رويم شده نسبت به اين نظريه مي در بخش بعدي به سراغ برخي انتقادات مطرح ).342: ص

از ميـان انتقـادات     :  وضـع بـراي شـخص خـارجي        ي  انتقاداتي بر نظريـه   . 3. 1. 2
را  المـسترشدين  هدايـه گانه شيخ محمدتقي اصفهاني در        سه انتقادهاي يكي از    ،22شده مطرح

و در آخر هم به انتقاد حـضرت   كنيم خاطر شباهتش به انتقاد اسامي فاقد مصداق بيان مي      به
البته باز هـم در اينجـا اسـتدلال اصـفهاني را تنهـا درمـورد اسـامي خـاص            . پردازيم  امام مي 
  .كنيم بندي مي صورت

گونـه   كنـيم كـه داراي هـيچ     در زبان مورداستفاده از اسامي خاصـي اسـتفاده مـي           ما. 1 
 اسـتعمال ايـن   ،از طرفـي . سـنباد اي  خارجي نيستند، همانند اسم اسـطوره   ) دارنده(مصداق  

له اين اسامي را شخص خارجي        توان موضوع    بنابراين نمي  ؛ حقيقي است  ،شان  الفاظ در معاني  
  ).همان(دانست 

 بديهي است، اما    شخص خارجي  وضع براي    ي   نادرستي نظريه  ،حضرت امام بنابر نظر   . 2 
.  استدلالي را نيز تنظيم كنند     ،ها  كنند با ذكر سه مثال و شاهد قرار دادن آن           ايشان سعي مي  

زيـد  «: اي ماننـد  آيـد قـضيه    لازم مـي ، فوقي بنابر فرض پذيرش نظريه  كه  كند    امام بيان مي  
توان نقيض آن را  كه ضروري نيست، يعني مي  حالي ، در اي ضروري باشد     قضيه »موجود است 

بودن آن به اين خاطر اسـت كـه ثبـوت            اما ضروري . »زيد موجود نيست  «: فرض كرد و گفت   
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 وضـع بـراي شـخص       ي  بـه ايـن بيـان كـه طبـق نظريـه           .  بديهي است  ء بر شي  ءذاتيات شي 
 معناي آن   ءا جز ي است) زيد( در اسامي خاص، موجود خارجي يا تمام معناي اسم           23خارجي

اي   گـزاره ي دهنـده   تـشكيل »زيـد « بـر  »موجود« حمل ،بنابراين در هر دو حالت   ؛  اسم است 
مثلاً درمورد مثال فوق، در معناي اسم زيد، موجود متشخص نهفته           ؛  تحليلي و ضروري است   

 اگـر بخواهـد بـر آن     ، معناي زيـد اسـت     ء وجودي كه جز   ، معناي آن است؛ حال    ءو جز  است
زيـد،  «: مانند اينكه بگـوييم   ؛   ضروري است  ، و به تعبير ديگر    ءشي بر ءشي لحمحمل شود،   

  ).67: ، ص11(» زيد است
بازسـازي    استدلال امام داراي نكات جالب و درخور توجه بوده و قابل           ،ازنظر نويسندگان  

 ذيلاً آن را موردبازسازي     ،منظور سهولت و همچنين درك بهتر اين استدلال        فلسفي است؛ به  
  :دهيم يقرار م
  .ي از آن استئ يا تمام موجود خارجي است يا جز»زيد«معني ): فرض خلف(. 1
 يعنـي   ،يـابيم    را شـهوداً معنـادار مـي       »زيد موجود اسـت   « ي  ما گزاره ): فرض بديهي (. 2

  .فهميم معناي آن را مي
  :بنابراين
بنـابر  ( صـورت لفـظ زيـد        ،در غير اين  ،  ضرورتاً زيد بايد وجود داشته باشد     :  اول ي  نتيجه

 2كه البته بـا   معناست  بي»زيد موجود است  « ي  معناست؛ و اين يعني كل گزاره       بي) 1فرض  
  .در تناقض است

 تحليلـي نيـز اسـت، چـون نفـي آن مـستلزم        »زيد موجود است  « ي  گزاره:  دوم ي  نتيجه
مستلزم آن است كه لفـظ زيـد    ،  به اين شرح كه اگر بگوييم زيد موجود نيست        ؛  تناقض است 

 در تنـاقض    2 ايـن بـا      ،معناست و باز     مذكور بي  ي  معناست، پس كل گزاره     بي) 1فرض  بنابر  (
  .است

زيـد در يـك زمـان    چراكه ؛ باشد اي كاذب مي  شهوداً نتيجه، اولي واضح است كه نتيجه 
موجود نباشـد، بنـابراين وجـود وي        ،  وفات مثلاً پس از  ،  ممكن است موجود و در زمان ديگر      

اگـر   چراكـه    ،اسـت اي كـاذب       دوم هم شـهوداً نتيجـه      ي   نتيجه ،ديگر ازطرف. ضروري نيست 
بود، ارزش صدق آن صرفاً براسـاس فهـم آن گـزاره              تحليلي مي  »زيد موجود است  « ي  گزاره

نمـودن ارزش صـدق     ما براي معين   چراكه   طور نيست؛  شد، اما واضح است كه اين       مسجل مي 
احتيـاج بـه    )  و بنابراين موجـود اسـت      مثلاً اينكه آيا زيد هنوز در قيد حيات بوده        (آن گزاره   

از . تحليلي نبوده و بلكه تركيبي است      »زيد موجود است  « ي  كاوش تجربي داريم و لذا گزاره     
 لذا كاذب است و اين همـان  ، خلاف شهود گرديدهي  جا كه فرض خلف مستلزم دو نتيجه        آن

  .مطلوب امام است
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 دو مثـال ديگـر را مطـرح    ،اول و دومبودن نتـايج   قبول قابل امام در توضيح و تشريح غير     
 در اين مثـال بايـد قائـل بـه تنـاقض             ،نظر امام  به. »زيد معدوم است  «: اما مثال دوم   ،كند  مي

 اخـذ و فـرض      »زيـد «له     يا تمام موضوع   ءزماني كه وجود در جز     توضيح تناقض اينكه  . شويم
دن بـه مجـاز را راهـي        ش ـ  قائل ،البته امام . انجامد   به تناقض مي   ،شده باشد، حمل عدم بر آن     

تأييد آن توسـط   خاطر عدم كند براي فرار از ضرورت و تناقض، راهي كه بلافاصله به      فرض مي 
زيـد يـا موجـود و يـا     «: مثال سوم و نهايي امـام   . شود   موردانكار واقع مي   ، زباني ما  شهودهاي

 براي خارج، وضع   ي   نظريه ، تنها نظر تبييني در صورت پذيرش      ،نظر امام   باز به  .»معدوم است 
كند و باز بـا اسـتفاده از    نسبت به اين گزاره، مجازيت است؛ نظري كه البته امام آن را رد مي   

زيـد يـا نشـسته و يـا ايـستاده           « ي   هيچ تفاوتي ميان اين جمله و جمله       ، زباني ما  شهودهاي
گونـه مجـازيتي قائـل        عرف زباني ما هـيچ     ، دوم ي  بيند؛ بنابراين چون براي جمله       نمي »است

نهايتاً امـام   .  خلاف شهود زباني است    ، اول هم فرض هرگونه مجازيت     ي  نيست، درمورد جمله  
 وضـع بـراي خـارج      ي   با فرض پذيرش نظريـه     ، فوق ي  از مشكلاتي كه براي تبيين سه جمله      

در ). 115-114: ، صص 8(گيرد اين نظريه نادرست و ناكارآمد است          آيد، نتيجه مي    پيش مي 
 حضرت امام درباب چيستي معنا در اسامي خـاص و دفـاع وي          ي  هقسمت بعد به تقرير نظري    

  .پردازيم  ارجاع ايشان ميي از آن و نهايتاً نظريه

  تقرير نظر امام درباب تحليل اسامي خاص. 2. 2

 وضـع بـراي شـخص       ي  امام پـس از رد نظريـه      : چيستي معناي اسامي خاص   . 1. 2. 2
له اسامي خاص، بـه تقريـر    ستي موضوع در پاسخ به سؤال چيستي معنا يا همان چي  ،خارجي

اي   اول چـاره ي  پس از رد نظريـه ،اي كه به تعبير امام پردازد؛ نظريه نظر خود در اين باب مي    
به چيستي معناي اسامي خاص بر سر دو راهـي     پاسخ نظر ايشان  به. ماند جز پذيرش آن     نمي

نظـر   به. ايد به سمت راه دوم رفت     اين دو نظريه قرار دارد و با نفي يكي از اين دو راه، ناچار ب              
انـد و دوم،      اول، كلـي  : اند براي ماهيـاتي كـه دو ويژگـي دارنـد             اسامي خاص وضع شده    ،امام

 ماهيـت از  ي واژهجـاي    بـه توان ديگر آثار ايشان مي  به    باتوجهالبته  ). 20: ، ص 13(24مخصص
» ت كلـي مخـصص    ماهي ـ«وضـع بـراي     جـاي     ، به رو اين طبيعت و مفهوم نيز استفاده كرد، از      

نيـز  » مفهـوم كلـي مخـصص   «و » طبيعت كلـي مخـصص  «توان از دو عبارت وضع براي      مي
 ي  ماهيت بايد گفت كه مفهومي است برآمـده از سـنت فلـسفه   ي  درباب واژه25.استفاده كرد 

 تعريف ماهيت به طـور خلاصـه بايـد گفـت هـر موجـود ممكـن داراي دو                ي  درباره. اسلامي
سؤال از هستي همـان سـؤال از وجـود          .  هستي و چيستي   : است حيثيت قابل تفكيك از هم    

توضيح اين  .  است ءشي آن است و سؤال از چيستي نيز سؤال از ماهيت و طبيعت             ءشي يك
و مـراد   مطرح شده اسـت » زيادت وجود بر ماهيت«ي   مطلب در مباحث فلسفي ذيل مسئله     
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). 51: ، ص 17(يـت اسـت      غيـر از تـصور مـا از ماه         ،تـصور مـا از وجـود      : از آن اين است كه    
گـوييم    گـاهي مـي   : گويد  كند و مي    الرئيس در توضيح اين مطلب سه فرض را مطرح مي          شيخ

 و »مـاهيتي در ذهـن موجـود اسـت       «گـوييم      و گاهي مـي    »ماهيتي در خارج موجود است    «
هـر كـسي    .  يا در ذهن   ، اعم از اينكه در خارج باشد      ،»ماهيتي موجود است  «گوييم    گاهي مي 

 سخن او معناي محصل دارد و معناي سخن او بـيش از             ،اين جملات را بيان كند    كه يكي از    
فهمـيم كـه      ؛ از اينجـا مـي     »ماهيت فلان چيز، ماهيت فلان چيز اسـت       «اين است كه بگويد     

امـا آنچـه را بايـد در ايـن بحـث      ). 31: ، ص1( غيـر از معنـاي ماهيـت اسـت        ،معناي وجود 
د خارجي و وجود ذهنـي در ماهيـت اخـذ نـشده              اين است كه قيد وجو     ،موردتوجه قرار داد  

تـوان بـدون    السويه اسـت و مـي   است، بنابراين چنين ماهيتي نسبتش با وجود و با عدم علي         
دليـل   همـين  دچارشدن به ضرورت و تناقض، هم وجود و هم عـدم را از آن سـلب كـرد، بـه                   

ذ قيـد ماهيـت در   بنـابراين بـا اخ ـ  . تواند وجود پيدا كند و هم عـدم يابـد    هم مي،ماهيت آن 
ماهيـت زيـد موجـود نبـود،       «: رو را بيان كرد    ههاي روب   توان مثال   له اسامي خاص، مي     موضوع

بينيـد،    كـه مـي  طور همان. »ماهيت زيد يا موجود و يا معدوم است     «: و يا گفت  » وجود يافت 
اً آورد و نه تناقـضي؛ مـضاف        ميان مي  گرفته در اين دو مثال نه ضرورتي را به         هاي صورت   حمل

بر   دال ،بودن آن  اما كلي . آيد تا پاي مجاز را وارد كنيم        اينكه در تبيين اين دو جمله لازم نمي       
شـود كـه     يعني مخصص، باعث مي    ،اما ويژگي دوم  . اين است كه قابل صدق بر كثيرين است       

منظور . صدق باشد   تنها بر يك فرد قابل     ،اين كليت تنها در مقام بالقوگي باقي بماند و بالفعل         
 ،شـمار  ها و اضـافات بـي   وي از مخصص اين است كه اين ماهيت كلي توسط صفات و ويژگي     

ايـن ماهيـت   ديگر  بيان   به ؛است، صدق كند   26 نام ي  تواند بر يك فرد كه همان دارنده        تنها مي 
كلي توسط صفات مختلفي كه در آن اخذ شده است، طوري خاص شده است كـه مگـر بـر                    

امـام  «بـراي مثـال در مـورد اسـم خـاص      ). 68-67: ، صص11 (27صدق نيست  يك فرد قابل  
  .  خمين تولد يافتدر .الف: توان با ذكر صفاتي چون  مي»)ره(خميني
از مبارزين  . د. استاد شهيد مطهري بود   . ج. شاگرد شيخ عبدالكريم حائري يزدي بود      .ب

ي انقلاب مردم ايـران     رهبر. ه. هاي مياني قرن بيستم بود      ضد رژيم شاهنشاهي ايران در دهه     
 سال تحت تئوري ولايت فقيه بر مردم ايران     10به مدت   . و. برعهده داشت را   1978 در سال 

قدر محدود كرد كـه تنهـا بتـوان آن را             مصاديق ماهيت كلي را آن     ي  ؛ دايره ...حكومت كرد و  
 شـواهد موجـود در    بـه      باتوجـه  لازم به ذكر است كه     .درمورد يك فرد خارجي صادق دانست     

بـراي  » مخـصص «صـفت    شان آن اسـت كـه     ي ـسندگان از سخن ا   ي استنباط نو  ،سخنان امام 
 از كليـت افتـاده و       ي مفهـومِ كل ـ   ،ديگر تعبير شود كه ماهيت و يا به       باعث نمي » ماهيت كلي «

شود   يها باعث نم    نمودن صفات و ويژگي     اضافه ،گريد انيب به. ي شود ئتبديل به يك مفهوم جز    
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ت خود را از    ي كل ،»يفاز«تر    يان امروز يا به ب  ي و   يكيتشك طور به،  جيرتد  به يت كل يكه آن ماه  
 كه ذكر آن به ميان رفت، ماهيـت         طور  همان بلكه   ؛دشول  ي تبد يدست داده و به مفهوم جزئ     

شود كـه     ها باعث مي    كلي است و تنها صفات و ويژگي       ،28بالقوگي كماكان در مقام     ،يا مفهوم 
عنـوان   بـه . تنها بر يك فرد مـشخص صـدق پيـدا كنـد        ،29بالفعلصورت   به   ،آن ماهيت كلي  

ن معنـا كـه     ي ـت مربوطه بـه ا    يبودن ماه  ي كل يم ناف ي كه برشمرد  ي در مثال فوق صفات    ،نمونه
ن امكـان   ي ـطوربـالقوه ا    چراكه واضح است كه به     ؛ستي ن ،ر اطلاق گردد  يق كث ينتواند بر مصاد  

 صفات  ي تنها مصداق واقع   ، كه به صورت بالفعل    ير از فرد  يغ ه ب يگريوجود داشت كه فرد د    
 ، به صورت بالفعـل    يعني ، در مقام عمل   ،گريد ياما ازسو . ن اوصاف باشد  يمذكور است، واجد ا   
 ميـان  ي  رابطـه 30.كـرد ن خواهد ي متع،يني امام خميعني، ك مصداق رايذكر اوصاف مذكور   

ان ذات و صفت و يا نسبت جوهر و عرض          توان در چارچوب نسبت مي      ماهيت و اوصاف را مي    
كه البته در اين مقاله مجالي براي پرداختن به چيستي دقيق اين رابطـه و نـسبت                  فهم كرد 

 جوياي چگـونگي    ،در قسمت بعد   .ينكه طرح آن ضرورتي نيز ندارد      ا ميان اين دو نيست، كما    
  .شويم ارجاع اسامي خاص در آراي حضرت امام مي

امام در پايان مباحث خود درباب چيستي  : اع در اسامي خاص   چگونگي ارج . 2. 2. 2 
اي    ارجاع ايشان است؛ نظريـه     ي  آورند كه حاكي از نظريه      معناي اسامي خاص، عباراتي را مي     

  .گيرد  معناي ايشان قرار ميي كه در پيوستگي كامل با نظريه
ت و نه موجـود  له در اين قسم الفاظ نه ماهيت كلي قابل صدق بر كثيرين اس         موضوع... «

بلكه ماهيتي است كه تنها بـر يـك   . ميان آمد كه ذكر آن به چنان متشخص خارجي است، آن  
وضع براي موجود متشخص خـارجي صـورت       ...«). همان(» كند  فرد خارجي انطباق پيدا مي    

 صـفات و    ي  واسـطه  گيـرد كـه بـه       اي صورت مـي     گيرد، بلكه وضع براي ماهيت مخصصه       نمي
ماهيـت  ... «). 20: ، ص 13(» انطباق اسـت   ي بسيار، تنها بر يك فرد قابل      ها  اضافات و ويژگي  

، 8(» انطبـاق اسـت    تنها بر يك فـرد معـين قابـل       ، خصوصيات ي  واسطه  كه به  31اي  متشخصه
  ).114:ص

هـا    امام درباب معناي اسامي خاص بيان شد، صفات و ويژگـي ي   كه در نظريه   طور  همان 
هايي كه در ارجاع اسـامي        خذ شده است؛ صفات و ويژگي     اي در معناي اسامي خاص ا       گونه به

 تنهـا   ،پذيرد و درنهايت    ها صورت مي    آيند و ارجاع ازطريق آن      ميان مي  خاص به مرجعشان به   
توان گفـت صـفاتي كـه بـراي اسـم             براي مثال مي  . شوند  انطباق مي  بر يك فرد خارجي قابل    

نند همچون ابزاري عمل كنند تا با توا  در قسمت قبل بيان شد، مي     »)ره(خمينيامام  «خاص  
 آن نـام    ي  ها، اسم خاص موردنظر به فرد معين موجـود در خـارج كـه دارنـده                 استفاده از آن  

هاي   توان در عداد قسمي از نظريه        آن را مي   ،نظر نگارندگان  اي كه به    نظريه. است، ارجاع دهد  
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توضـيح ايـن   . (صر قرار داد زبان معاي هاي وصفي ارجاع در فضاي فلسفه  به نام نظريه   ،ارجاع
 مثبـت خـود دربـاب       ي  البته امـام در دفـاع از نظريـه        .)  خواهد آمد  2. 2ها در قسمت      نظريه

 هـا  آنكند كه در قسمت بعـد بـه بيـان      هايي ذكر مي     استدلال ،چيستي معناي اسامي خاص   
  .پردازيم مي

ضرت امـام   در ميان آثار ح ـ   :  حضرت امام  ي  دو استدلال در دفاع از نظريه     . 3. 2. 2 
  :بندي كرد  وضع براي ماهيت كلي مخصص صورتي توان دو استدلال در دفاع از نظريه مي

داننـد و    زبـاني مـا مـي   شهودهاي مختارشان را كاملاً منطبق بر ي   ايشان نظريه  ،نخست 
بـه بيـاني كـه ايـشان     . پندارنـد   خـود مـي  ي ذوق سليم و ارتكـاز مـستقيم را همـراه نظريـه       

دانند كـه وجـود در        طوري مي ،   زباني از اسامي خاص دارند     ي  عرف جامعه  كه    را استعمالاتي
 مردم بدون اينكه در استعمالات خود دچـار مجـاز           ي  ها اخذ نشده است و عامه       له آن   موضوع

تـوان    البته مـي  ). 20: ، ص 13(كنند    شوند، مسمي را گاهي موجود و گاهي معدوم فرض مي         
» زيادت وجود بر ماهيـت  «ي لهأبودن مس ان شهوديمنشأ اين شهود زباني در اين باب را هم        

دانستند و ذكر دليل را       نياز از دليل مي      اسلامي آن را بي    ي  اي كه اكثر فلاسفه     لهأدانست، مس 
 بيان اين نكته لازم است كـه تكيـه        32.كردند  دادن به اين شهودات مطرح مي      تنها براي توجه  

تـرين طـرق اسـتدلال       آن، يكي از قوي   اس   براس كردن استدلال     زباني و مبتني   شهودهايبر  
 زبان است، البته مهم آن است كه فرد بتواند اسـتدلال  ي هم در دانش اصول و هم در فلسفه    

  . زباني نشان دهدشهودهايخود را منطبق بر 
 33تــوان در قالــب اســتدلال ازطريــق بهتــرين تبيــين   اســتدلال دوم امــام را مــي،دوم 

 زبـان معاصـر     ي  ترين طرق اسـتدلال در فـضاي فلـسفه          بندي كرد كه اين نيز از رايج        صورت
شـود كـه      روند استنتاجي است كه در آن از اين واقعيت استفاده مي           I.B.Eمنظور از   . است

  شواهد نيـز باشـد و ايـن مطلـب را    ي كننده   بايد تبيين  ، خاص صادق است   ي  اگر يك فرضيه  
حكم  I.B.Eبراساس  . شمارد  بردن به صدق يك فرضيه مي      ل مجاز براي پي   يك عام عنوان    به

گـري آن فرضـيه در نـسبت بـا سـاير        بر مبناي مقايسه قدرت تبيين     ،به پذيرش يك فرضيه   
بودن، وحـدت و       چون سادگي، كامل   يارهاييمعگيرد؛ قدرتي كه      هاي بديل صورت مي     فرضيه

بنـابراين بـر طبـق ايـن        ). 123-122: صـص ،  26 (34ي آن باشـد     تواند بازگوكننـده    دقت مي 
كه هم   هستيمرو     روبه »هاي خاص   اسم«اي به نام      استدلال بايد گفت كه ما در زبان با پديده        

. كنـيم  ها را در ارجاع موفق ارزيابي مـي   دانيم و هم شهوداً آن      ها را داراي معني مي      شهوداً آن 
 بـه سـمت   پديـدها  تبيـين ايـن   كند در جهت   فيلسوف زبان و يا عالم اصولي سعي مي        ،حال

.  نيز باشدتر دقيقتر و      ساده ،حال عين  تبيينشان برآيد و در    ي  هايي برود كه هم از عهده       نظريه
 مختارش با وجود قدرت تبيـين       ي  كند تا نشان دهد نظريه       امام سعي مي   ،حال با اين مقدمه   



116 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

زي بـه فـرض   ، ديگـر نيـا    ) وضع براي شـخص خـارجي      ي  نظريه( رقيبش   ي   با نظريه  ،يكسان
اي   در تبيين دسـته   ) 3. 1. 1هاي قسمت     در صورت پذيرش حمل مجازي در مثال      (مجازيت  

 امـام نـسبت بـه       ي  شـود نظريـه      باعث مي  ،نياز به فرض مجازيت    از جملات ندارد، و اين عدم     
  ).68: ، ص11(تر و مرجح باشد   رقيبش موجهي نظريه
 بـا نقـد     ،هـاي خـاص     اي معناي اسـم   ه   امام درباب نظريه   ، كه مشاهده كرديم   طور  همان 

وضع براي ماهيـت  « به دفاع از نظريه مختارش يعني    ،»وضع براي شخص خارجي    «ي  نظريه
در . شـود   وصفي درباب ارجاع مـي ي  قائل به نوعي نظريه،پرداخت و در ادامه  » كلي مخصصه 

 آن را   ،ه براي راحتـي در اشـاره       ارجاع ايشان ك   ي  ادامه ما تمركز خواهيم كرد بر روي نظريه       
)E.T.R(35 ناميم مي.  

  ):E.T.R(بنا بر 
گيـرد، بـدين       ازطريـق صـفات صـورت مـي        ،در اسامي خاص چگونگي و مكانيسم ارجاع      

 آن نـام را بـه طـور         ي  صورت كه صفات اخذشده در معناي اسامي خـاص، مرجـع و دارنـده             
  .كند فردي متعين مي همنحصرب

 ي هاي وصفي ارجـاع در فلـسفه      يان انتقادات مطرح درباب نظريه    اما لازم است تا براي ب      
نگاهي داشته باشيم بر بخشي از نظريات تحليـل اسـامي خـاص فيلـسوفان                 نيم ،زبان معاصر 

تـري   ها توجه شـود و هـم درك عميـق         هاي اين نظريه    زبان، تا از اين رهگذر هم به مشابهت       
  . حاصل شودانتقادهانسبت به اين 

  

   زباني مي خاص در فلسفهتحليل اسا. 3

 ناتمام فراوانـي را     هاي  پاسخدو پرسش ذكرشده در ابتداي مقاله مباحث گسترده و البته           
 مـسائل   ي   مهم در حـوزه    ي  ها به چند نظريه     اند؛ براي بررسي بهتر اين پرسش       وجود آورده  به

تـوان ازجملـه      را مـي   وصـفي    وهـاي ميلـي       نظريه. دكرشناسي و ارجاع اشاره خواهيم        معني
در پاسـخ  .  زبان معاصر در پاسخ به پرسش اول دانستي  نظريات مهم شكل گرفته در فلسفه     

هـاي ايـن      را ازجمله نظريه   37و تركيبي  36هاي وصفي، عليّ    توان نظريه   به پرسش دوم نيز مي    
هـاي وصـفي معنـاي        در اين قسمت مروري كلي خواهيم داشـت بـر نظريـه           . برشماردحوزه  

در . مقاله ذكـر آن رفـت     ) 1. 1. 1 (قسمت به تناسب در     ،اسامي خاص كه البته جريان ديگر     
لازم به ذكر اسـت كـه     . رابطه با نظريات ارجاع نيز تنها به نظريات وصفي اشاره خواهيم كرد           

اع در اين قسمت به آن خواهيم پرداخـت، بـه ترتيـب              معنا و ارج   ي  دو جرياني كه در نظريه    
 كند؛ توضـيح     وصفي بيان مي   ي  هاي قوي و ضعيفي است كه كريپكي از نظريه          همان خوانش 
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 بـراين اسـت تـا در ايـن قـسمت اهـم       سـعيمان . اين دو خوانش در آينده خواهد آمدبيشتر  
  .دست داده باشيم مقدمات لازم جهت بررسي تطبيقي آراي امام را به

شـده دربـاب معنـاي اسـامي خـاص در            هاي وصفي مطرح    اي به نظريه    اشاره. 1. 3

   زباني فلسفه

 مسائلي را آفريدند    38،هاي ميلي درباب معناي اسامي خاص        از نظريه  انتقادها ي   مجموعه
بـديل  عنـوان    بـه هـاي وصـفي   نظريـه . كردند  مييبغتر رقيب را ي كه رفتن به سمت نظريه    

 هـاي  نظريهآمده براي    وجود خاطر توانشان در حل بسياري از معماهاي به        هاي ميلي، به    نظريه
هاي وصفي توسط فرگه، راسـل و درنهايـت توسـط             نظريه. اند   موردحمايت قرار گرفته   ،ميلي

و يـا بـه      اند كه معناي اسامي خاص، وصـف اسـت          ها مدعي   اين نظريه . سرل بيان شده است   
بـراي فرگـه ايـن محتـواي        .  است كه با آن مرتبط است      39»محتواي مفهومي «طوركلي يك   

چيزي است كه آن اسـم بـه    40 نمايشي  طريقه) نامد  مي) sense(كه آن را معني     (مفهومي  
 شـرايط  »سـتاره شـامگاهي  «مثـال معنـي    عنـوان    به .)78-56: ، صص 21(دهد    آن ارجاع مي  

 »ستاره شـامگاهي  «مرجع  عنوان     به كند تا بتواند   42برآورده بايد   ءشي يك است كه    41وصفي
 آن چيزي است كه زماني كـه        43 محتواي مرتبط  ،براي ديگران مثل راسل   . نظر قرار گيرد   در

براســاس . )167-152: ، صــص29( 44دارد در ذهــن ،كنــد گوينــده از آن نــام اســتفاده مــي
 معناي اسـامي خـاص   ، وصفي كه توسط سرل بيان شده است   ي  هاي متأخر از نظريه     وانشخ

هاي نـامعين و نامحـدود كـه         است از وصف   45اي  اوصاف معين و مشخص نيست، بلكه خوشه      
هـاي    مزيـت . )173-166: ، صـص  31(توسط گوينده با آن نام مـرتبط دانـسته شـده اسـت              

 زبـان معاصـر طرفـداران زيـادي پيـدا          ي  ر ادبيات فلسفه  هاي توصيفي باعث شده تا د       تئوري
هـاي ميلـي      توان به حل معماهايي اشاره كرد كـه در نظريـه             مي امتيازها اين   ي  كند، ازجمله 

در . انـد   در امـان نمانـده  انتقادهـا ها نيـز از   البته باز اين نظريه. رسيدند  نظر مي  ناشدني به  حل
 تـوان    مي ،نظر نگارندگان  اي كه به    رويم، نظريه   ي وصفي ارجاع م   ي  نظريهقسمت بعد به سراغ     

E.T.Rرا نيز در عداد آن شمارد .  

   زباني هاي وصفي درباب ارجاع اسامي خاص در فلسفه اي به نظريه اشاره. 2. 3

 محتـواي وصـفي     ي  وسـيله   مرجع اسامي خـاص بـه      ،اي از اين جنس     بر طبق هر نظريه    
رجع هر آن چيزي اسـت كـه محتـواي مـرتبط را             م ،ديگر  عبارت   به شود؛     متعين مي  ،مرتبط

كـاربردن يـك      اگر كسي هنگـام بـه      ، مطابق اين مكانيسم   .)611-610: ، صص 27(ارضا كند   
اسم خاص هيچ وصفي را به آن نسبت ندهد، با گفتن آن نام خاص به هيچ چيز ارجاع نداده               

 هـم   هـايي كـه بـراي ايـن نظريـه بيـان شـده اسـت، هـم شـهودي اسـت و                        استدلال. است
كند به چـه   وقتي از فردي بپرسيد زماني كه از اسامي خاص استفاده مي    . شناسانه است   روش
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فـرض كنيـد    .كند كند، به احتمال زياد آن فرد در جواب، وصفي را بيان مي چيزي اشاره مي
در ايـن هنگـام چـه    . شناسيد نامي كه شما آن را نمي. كار ببرد  را به»رابعه عدويه«كسي نام  

اولـين  : گويد نيد؟ خواهيد پرسيد كه اين رابعه كيست؟ گوينده در پاسخ به شما مي     ك  كار مي 
زيسته و عطـار نيـشابوري هـم     عارف و صوفي زن در تاريخ اسلام كه در قرن دوم هجري مي    

دانـستيد   پرسش شما به اين خاطر است كه نمي    .  از وي ياد كرده است     الاوليا تذكرهدر كتاب   
 اسـت؛   »)who(كـي   «و لذا سؤالي مطرح كرديـد كـه نـاظر بـه             آن نام كيست    » ي  دارنده«

شما مرجـع آن نـام را توسـط       ،ديگر  بيان   به ؛پاسخي هم كه دريافت كرديد نوعي توصيف بود       
 ي   زمـاني كـه در كنـار نظريـه         ،اين نظريـه  . شده به آن اسم دريافت نموديد      توصيفات ملحق 

شـود؛ چراكـه يـك         مـشخص مـي    اش  شناسـانه   گيرد، ارزش روش    وصفي درباب معنا قرار مي    
ايـن  . كند هر دو امر معناداري و ارجاع را تبيين مي) محتواي مفهومي مرتبط( واحد   ي  پديده

.  قرار گرفته اسـت    انتقادهايي وصفي ضعيف مورد   ي  نظريه توسط كريپكي تحت عنوان نظريه     
  . خواهيم پرداختانتقادهادر قسمت پاياني مقاله به اين 

  

  انتقادات كريپكيبه  ه باتوجE.T.R بررسي .4

كنـد؛ اولـين    وصـفي بيـان مـي    ي نظريـه  دو خـوانش از  و ضرورت گذاري  نامكريپكي در   
اي است درباب معاني اسامي خاص كه بنـابر      خوانش كه موسوم است به خوانش قوي، نظريه       

وصف معينـي كـه      (.اي از اوصاف است     آن اسم خاص مترادف با يك وصف معين يا مجموعه         
اما خوانش دوم يا خوانش ضعيف كـه مربـوط بـه            ) اسم خاص واجدش است   فقط مرجع آن    

معنـا    هـم  ، مدعي است كه اسم خاص با وصـف مربـوط          ،هاي ارجاع اسامي خاص است      نظريه
 ).29-27: ، صــص22(كنــد  نيــست، امــا وصــف خــاص مرجــع اســم خــاص را معلــوم مــي 

باشـد؛ بلكـه      نمـي » طهـري شاگرد حائري و استاد م    «معنا با     هم »امام خميني «مثال   عنوان  به
 .شـود   معين مـي  » شاگرد حائري و استاد مطهري بودن     « توسط صفت    »امام خميني «مرجع  
 ـ              به    باتوجه دسـت   هخوانشي كه نگارندگان از تحليل اسامي خاص امام در قالـب دو پرسـش ب
 ي  ارجاع ايشان كاملاً مشابه با خـوانش دوم كريپكـي از نظريـه           ي  آيد نظريه   نظر مي   به ،دادند
هـاي معنـاي يـك اسـم خـاص را در               امام صفات و ويژگي    ،به بياني كه گذشت   . هاست  وصف
 معناي  ي  توان در شباهت نظريه     با اينكه مي  . داند  كردن مرجع آن اسم كافي و لازم مي        معلوم

ازجمله اينكه امـام بـه نحـوي صـفات را در     ، امام با خوانش قوي كريپكي نيز شواهدي يافت       
نوعي صـفات در آن   برد كه به كند و از ماهيتي نام مي  خاص وارد مي  له اسامي   ماهيت موضوع 
تـوان كـاملاً شـبيه انگاشـت؛ يـا حـداقل بـراي                امـا مطمئنـاً ايـن دو را نمـي         ،  مندرج اسـت  

 ازجمله معناي ماهيـت، تغييراتـي صـورت         ، امام ي  دانستن اين دو بايد در تقرير نظريه       مشابه
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 كـه  انش در كتابش انتقـاداتي مطـرح كـرده اسـت          باري، كريپكي نسبت به هر دو خو       46.داد
ها را نيـز نـسبت بـه          توان اين اشكال     وصفي ارجاع، مي   ي   با نظريه  E.T.Rشباهت  به    باتوجه

 را E.T.Rخـواهيم    تنهـا مـي  ، امـا از آنجـايي كـه در ايـن مقالـه           ،نظر ايـشان مطـرح كـرد      
پـردازيم و از ميـان ايـن           وي از خوانش ضعيف مي     انتقادهايموردارزيابي قرار دهيم، تنها به      

آن اشاره خواهيم كـرد؛ البتـه    بيشتر خاطر قوت  به47 باز تنها به استدلال سمانتيكي    ،انتقادها
  48.اند دور نمانده  از انتقاد به،لازم به ذكر است كه اين حملات به خوانش ضعيف، خود

  استدلال سمانتيكي. 1. 4

 نه شرط لازم و نه شرط كـافي         ،كند كه توصيفات    بيان مي خلاصه   صورت اين استدلال به  
 براي فهم بهتر مطلب به توضيح دو مثال         ،در ادامه .  يك اسم هستند   ي  براي ارجاع به دارنده   

  .پردازيم نقض كريپكي مي
:  از ايـن قـرار اسـت       ،دهد  ادعايي كه كريپكي در اينجا موردنقد قرار مي       . مثال نقض اول   

فـرد و     اسم، وصـف منحـصربه     ي   دلالت كند كه گوينده    ءشي يك بر   تواند  يك اسم زماني مي   
 آن ي  دارنـده ، را به اسم مرتبط كند، تا بدين وسـيله گوينـده   ءشي آن هويت   ي  كننده تعيين

سـاختن وصـفي بـا اسـم مـذكور           ها، اين كار با مـرتبط        وصف ي  مطابق نظريه . نام را بشناسد  
. شـود  چ دارنـده و مرجعـي تعيـين نمـي    سـاختن، هـي   گيرد و پيش از اين مـرتبط  صورت مي 

.  مدعي است ما حتي در تعيين مرجع نيز به چنين چيزي احتياج نداريم             ،كريپكي در مقابل  
را در نظر بگيريم؛    » ريچارد فاينمن «خواهد مثال     كريپكي براي تقرير استدلال خود از ما مي       

است اگـر از يـك فـرد        كريپكي معتقد   . دانان معاصر بود   ترين فيزيك  فردي كه يكي از بزرگ    
گويد اين اسـت كـه    عامي سؤال كنيم كه فاينمن چه كسي است، نهايت چيزي كه به ما مي          

فـردي را در خـارج      طورمنحـصر،  تواند به   وصفي كه اصلاً نمي   ،  دان بوده است    وي يك فيزيك  
توانـد    مـي ، فيزيك نـدارد ي كه آن شخص عامي كه دانش خاصي درباره      متعين كند؛ درحالي  

بنابراين در اين مثـال، دانـستن       . )81-80: همان، صص (موفقي به فاينمن ارجاع دهد       طور به
توصيفات كامل درمورد فاينمن، شرط لازم بـراي ارجـاع بـه فـاينمن نيـست؛ يعنـي بـدون                    

  . ارجاع داد»فاينمن« ي توان به دارنده ها هم مي دانستن آن
را در نظـر بگيـريم؛   » تبريـزي صـائب  «تر استدلال كريپكي مثال      بياييد براي فهم كامل    

در اينجا نيز اگر از يـك فـرد   . سراي قرن يازدهم هجري بوده است  ترين غزل  فردي كه بزرگ  
ناآشنا با ادبيات فارسي سؤال كنيم كه صائب تبريزي چه كسي است، نهايت چيزي كه به ما          

ي را در توانـد منحـصراً فـرد    وصفي كه اصلاً نمـي  . گويد اين است كه وي يك شاعر است         مي
 ،شماري براي آن در نظـر گرفـت         هاي بي   توان در عالم خارج مرجع      خارج مشخص كند و مي    
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 بنـابراين ايـن     ؛تواند در ارجاع به صائب تبريزي موفق عمل كند          كه آن فرد عادي مي     درحالي
  . وصفي ارجاعي يك مثال نقضي است براي مدعاي قائلان به نظريه

كاربردن   وصفي مدعي است كه گوينده با به    ي   نظريه ،بنابر نظر كريپكي  . مثال نقض دوم   
فرد و معيني كـه مـرتبط بـا اسـم            به دهد كه وصف منحصر     اسم خاص، به شخصي ارجاع مي     

گيرد كه ادعاي     براي استدلال عليه اين ادعا، كريپكي فرض مي       . اش صادق است    است، درباره 
 ديگـر نوبـت بـه طـرح     ،درصورت كذب ادعاي قبل چراكه گذشته در مثال قبل صادق است،  

 بنابراين پرسش اصلي اين است كه آيا زماني كه گوينـده اسـم خاصـي را        ؛رسد  اين ادعا نمي  
اش  دهد كه وصف مرتبط با اسم مذكور درباره   گيرد، درواقع دارد به كسي ارجاع مي        كار مي  به

ايـن  كند كـه فـردي گـودل را بـا      صادق است يا خير؟ براي اين استدلال، كريپكي تصور مي     
تـوان    حـال آيـا مـي   ، ناتماميت حساب را اثبات كرده اسـت ي شناسد كه وي قضيه  وصف مي 

 اسـت؟ كريپكـي     »گـودل «گفت هر كسي كه ناتماميت حساب را كشف كرده است، مدلول            
گيرد كه گـودل در حقيقـت صـاحب ايـن قـضيه نبـوده اسـت، بلكـه دوسـت وي                    فرض مي 

اقعـي ايـن قـضيه بـوده اسـت و گـودل بـه               طورمشكوكي مرده بود، خالق و     كه به » اشميت«
 اي ناجوانمردانـه طور كند و بـه   اثبات قضيه را از وسايل اشميت پيدا ميي نوشته طريقي دست 

 را  »گودل« وقتي آن فرد، نام      ، موردبحث ي   بنابراين مطابق نظريه   ،كند  به نام خود معرفي مي    
شميت يگانه شخـصي اسـت كـه    دهد، چون ا برد، حقيقتاً دارد به اشميت ارجاع مي كار مي  به

 .كنـد  در مـورد وي صـدق مـي   »  ناتماميت حـساب را كـشف كـرد     ي  كسي كه قضيه  «وصف  
. دهـد   همـواره دارد بـه اشـميت ارجـاع مـي           »گودل«بردن اسم    كار  آن فرد با به    ،ترتيب بدين

كه كريپكي خلاف اين نظر را دارد و معتقد است در اين حالت نيز زماني كه آن فرد                   حالي در
دهد؛ حتي اگـر صـفتي كـه بـا       برد، حقيقتاً دارد به گودل ارجاع مي        كار مي   را به  »گودل«م  نا

گيـرد    بنابراين كريپكي نتيجـه مـي  ، اشميت باشدي كننده  مرتبط است، تعيين   »گودل«اسم  
براي اينكه به كاشـف   ) كافي نيست (كند    نمي  توصيفات مربوطه ضمانت   »گودل«مورد   كه در 

دهند كه    هاي برگرفته از زندگي واقعي ما نشان مي         ه كنيم و اينكه مثال    واقعي ناتماميت اشار  
تعيـين  (دهـد   ها نسبت مي  ها به آن     وصف ي  هاي مرتبط با اسم، عملكردي را كه نظريه         وصف

  ).83: همان، ص(كنند  برآورده نمي) مدلول يك اسم
 

  نتيجه. 5

اسـامي خـاص در قالـب    بندي تحليل حضرت امام از      در اين مقاله سعي كرديم با صورت      
 مقايسه آراي ايـشان     ي   زبان، زمينه  ي  دو پرسش اصلي مطرح درباب اسامي خاص در فلسفه        

با فيلسوفان زبان را مهيا ساخته باشيم؛ تا از اين طريق مسيري باز كرده باشيم در تبـادلات                  
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امـام معنـاي اسـامي خـاص را     . معرفتي دو جريان فكري متعلق به دو سنت كـاملاً متفـاوت     
تواند با وجود قـدرت تبيـين         اي كه به نظر ايشان مي       داند، نظريه   مي» ماهيت كلي مخصصه  «

» وضع بـراي شـخص خـارجي     «ي  اين قسم از الفاظ، گرفتار انتقادات ايشان نسبت به نظريه         
بـر شـهود و      توان دو استدلال مبتني      مختار مي  ي  در مكتوبات ايشان در دفاع از نظريه      . نشود

توان در     ارجاع ايشان را نيز مي     ي  نظريه. بندي كرد   هترين تبيين را صورت   استدلال ازطريق ب  
هاي وصفي ارجاع و همنشين نظريات فرگه و راسل درباب ارجاع اسـامي خـاص                 گروه نظريه 

هـاي ارزشـمند در    رغم دارابودن بصيرت     كه نشان داديم، تحليل امام علي      طور  همان. قرار داد 
 ارجاعي كـه تـا آن زمـان      ي  نظريهسامي خاص و البته طرح      هاي ميلي در معناي ا      نقد نظريه 

 كريپكي موجه باشند، چالـشي  انتقادهايسابقه نبوده است؛ درنهايت بايد گفت اگر      به مسبوق
 كـه بـه     طور  همانهاي كريپكي     البته استدلال . آورند  وجود مي   معناي ايشان به   ي  براي نظريه 

ها باعث شد تا فيلـسوفان زبـان          اما اين استدلال   از انتقاد مصون نمانده است،       ،آن اشاره رفت  
 كامل در ارجاع نگاه نكنند و به سـمت بـسط            ي  يك پروژه عنوان     به ها   وصف ي  ديگر به پروژه  

  .هاي تركيبي روانه بشوند نظريه
هاي تطبيقي ميان آراي اصوليان ما در مباحث الفاظ و فيلـسوفان     از ضرورت طرح بحث    

گرفتن چند كار ارزشمند كه      اما با وجود صورت   . گذرد  ايران مي زبان، بيش از بيست سال در       
رسد، ديگر شاهد خلق اثر ارزشـمندي در ايـن حـوزه        البته به تعداد انگشتان يك دست نمي      

 در بسط مجدد چنـين      ، هر چند ناچيز   ينگارندگان اميدوارند اين مقاله بتواند كمك     . ايم  نبوده
خـاطر   بـه ) اسـم خـاص  (البته موضـوع ايـن مقالـه        . مباحثي در ميان عالمان قوم كرده باشد      

دخالتش در مباحث اصلي اصول فقه، طبيعتاً تأثير مستقيمي ندارد؛ اما موضوعاتي چون              عدم
وجـود دارد كـه طـرح مباحـث        ...  حقيقـت وضـع و     ،حقيقت استعمال، حقيقت اخبار و انشا،     

گـذارد، بـه    لي اصول مي  تواند با تأثير مستقيمي كه در مباحث اص         ها مي   تطبيقي در ميان آن   
  .رشد و بالندگي دانش اصول فقه كمك بكند

  

  ها يادداشت

1.pick out 

البته لازم به ذكر است، كه پرسش دوم در ادبيات اصولي ما به جز اشارات اندكي كه حضرت امام              . 2
كلي مغفول مانده اسـت، بنـابراين نگارنـدگان تـرجيح دادنـد تـا                 به ،هاي اصولي خود دارند     در كتاب 

شايد اشكال شود، از آنجـا كـه        . كار گيرند  به  كه خود امام در اين بحث استفاده كرده است          را اي  واژه
 انطباق از صفات معاني كلي است، به اين صورت كه معناي كلي بر فردي از افراد منطبـق يـا                     ي  واژه

رسـد كـه ايـن        نظر مـي    اما به  ، با اسامي خاص ناموجه است     ي  شود، كاربست آن در رابطه      تطبيق مي 
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: به قـسمت   بيشتر   ي  براي مطالعه .  موجه است  ، معناي اسامي خاص امام    ي  نظريهبه     باتوجه ،اربستك
  . مراجعه كنيد1. 2. 1

 زبان كاملاً متفاوت با ي  در فلسفه ) reference(بايد توجه داشت كه معناي لفظ دلالت يا ارجاع          . 3
گونه تعريف   دلالت لفظي را اين،در منطق و علم اصول. دلالت در سياق علم منطق و اصول فقه است

 ي كه مقصود از دلالـت يـا ارجـاع در فلـسفه     ؛ درحالي»انتقال از تصور لفظ به تصور معني «: كنند  مي
 semantical(كـه بـا مـدلول سـمانتيكي يـا معنـايي لفـظ        ] دقـت شـود  [اي اسـت   زبان، پديـده 

reference (  شده » ناميده«زي است كه     همان چي  ،مدلول سمانتيكي يك اسم   . كند  ارتباط پيدا مي
 وصف بر آن صادق ،اي يگانه نحو و مدلول سمانتيكي وصف همان چيزي است كه به است؛ يعني مسما

 هـاي  تفـاوت ) speech act(فعلـي از افعـال مـتكم    عنـوان    بهبين اين معنا از دلالت و دلالت. است
 زبـان بـا   ي يا دلالت در فلـسفه انگاري پرسش از چگونگي ارجاع  بنابراين يكسان .بنيادين وجود دارد 

مباحثي همچون دلالت تصوري، اخطار معني به ذهن مخاطـب، و انبـاء در اصـول و ادبيـات عـرب،                     
 بـراي آشـنايي   .  علم اصول است   و زبان   ي  درك درست تفاوت معنايي دلالت در فلسفه       حاصل از عدم  

  .19-18: 1375لاريجاني، : ك به.در اين زمينه نبيشتر 

4. Reference Descriptive Theories 

كند و لفظ را بـراي    واضع ازطريق يك عنوان جامع و مشير، افراد معنا را تصور مي ،ومدر حالت س  . 5
نهايت معنا را هنگام وضع در ذهن آورد؛ اين  تواند افراد بي واضع نمي چراكه دهد، همان افراد قرار مي  

ي اما حالت چهارم كه معنـا     . قسم مانند وضع ضماير، اسامي اشاره، موصولات، حروف و هيئات است          
.  كلي و مشير بـدان نيـست       ي  ي آينه ئكلي باشد، محال است، چون جز     » له  موضوع«ي و   ئ جز ،متصور

  .77-76: 1432صدر، : ك به.در اين زمينه ن بيشتر براي آشنايي

  .38-33: 1433البهبهاني، : ك به. اين مطلب ني مطالعهبراي . 6

  .41: 1422الخراساني، : ك به. اين مطلب ني براي مطالعه. 7

  .39: الرشتي: ك به. اين مطلب ني براي مطالعه. 8

  .2: شهرستاني: ك به. اين مطلب ني  براي مطالعه .9

  .16 :حائري اصفهاني: ك به. اين مطلب ني براي مطالعه. 10

البتـه در مـورد ميـرزا مهـدي         . 113 و   1385:61اصفهاني،  : ك به . اين مطلب ن   ي  براي مطالعه . 11
شناسـي    شناسـي و هـستي       معرفت ي  هاي وي در حوزه     ه اولاً، ديدگاه  اصفهاني بايد خاطرنشان كرد ك    
 وضع براي خارج كشانده است و ثانياً اينكه وي تنها درمورد اسامي ي است كه وي را به سمت نظريه 

  .شود  وي شامل الفاظ عام، علائم و اشارات نيز ميي خاص قائل به اين نظريه نيست، بلكه نظريه
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انـد، يكـسان      كـار بـرده     وضع براي شخص خارجي بـه      ي  ي كه قائلان به نظريه    البته تمام تعبيرات  . 12
اند و تشخص آن را به وجود خـاص    براي مثال محقق خراساني از تعبير شخص استفاده كرده  ؛نيست

امـا بايـد توجـه      . انـد   اي از تعبير موجود متشخص خارجي استفاده كـرده           عده ،دانند، اما درعوض    مي
بر اصـالت وجـود و        مبتني ،اما تفاوت به اين است كه وجود خاص       . ان نيست داشت كه دو تعبير يكس    

بـر   الامتياز است، اما موجود متشخص مبتنـي  به الاشتراك عين ما به تشكيك در وجود است و اينكه ما   
بنابر اول، زيد وجود خاص   ،ديگر  عبارت  به؛  اصالت ماهيت و تشخص ماهيت به عوارض مشخصه است        

اما بـراي اينكـه خـود را در ايـن         . و بنابر دوم، زيد انسان متشخص موجود است       و وجود انسان است     
كنيم تا بيانگر قدر مشترك اين  مقاله از اين مناقشات رها كنيم، از تعبير شخص خارجي استفاده مي          

  . ببينيد19نوشت  منظور از قدر مشترك را در پي. نظريه باشد

13. Millian Theories 

  . خود در اين باب پرداخته استي  نظريهبه طرح  A System of Logicميل در كتاب . 14

  .Soames (1987) و  Salmon (1986): ك به.با اين رويكرد ن بيشتر براي آشنايي. 15

16. Millianism 

  .Miller (1998): ك به.نها  با اين نظريه بيشتر براي آشنايي. 17

18 .empty names ،  ايـن عبـارت   ي در ترجمـه » مـصداق «به نظر نگارندگان استفاده از مفهـوم 
بنـابراين  . گيـرد، آن هـم از حيـث كليـت مفهـوم             داق در مقابل مفهوم قرار مي     مص چراكه   ؛خطاست

 ناموجه است و بهتر اسـت از لفـظ       ،استفاده از مصداق براي اسامي خاص با درنظرگرفتن جزئيت آن         
نظـر   ف نگارندگان از اصلاح آن صر،بودن اين ترجمه  با اين حال به دليل رايج     . استفاده شود » دارنده«

  .كنند مي

  .334: 1429النجفي الاصفهاني، : ك به.ن اين مطلب ي مطالعه براي .19

  .2: شهرستاني: ك به. اين مطلب ني براي مطالعه. 20

 مصادره به مطلوب شده اسـت و عـين ادعـا را دليـل بـر                ي   گرفتار مغالطه  ، استدلالي كه به نظر    .21
  !دهد مدعاي خود قرار مي

  .343 -342: 1429النجفي الاصفهاني، : ك به. كامل اين انتقادات ني براي مطالعه. 22

و منظورمـان از قـدر       را بيانگر قدر مشترك ايـن نظريـه بـدانيم         » شخص خارجي «اگر اصطلاح   . 23
در ماهيـت   ) لـه   ، تمـام يـا شـرط موضـوع        ءجز(مشترك اين باشد كه در اين نظريه، وجود به نحوي           

  .ه هر دو تفسير از اين نظريه وارد استوقت بايد گفت اين انتقاد ب  له داخل شده است، آن موضوع

امـا  ). 67: ، ص11(كننـد   اسـتفاده مـي  » ماهيـت كلـي  «البته امام در كتاب خود تنها از عبارت  . 24
اسـتفاده  » ماهيـت كلـي متشخـصه     «از   ،جواهر الاصـول   در   ،لنگرودي در تقرير خود از مباحث امام      
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شود و سبحاني نيز در تقرير خـود در            نمي جا ختم  البته اين اختلاف به همين    ). 113:، ص 8(كند    مي
 رسـد  نظـر مـي   امـا بـه  ). 20: ، ص 13(كنـد     استفاده مـي  » ماهيت كلي مخصصه  « از   ،تهذيب الاصول 

بار فلـسفي مفهـوم     به     باتوجه صدق بر كثيرين است و     مراد ايشان از اين لفظ كه همان عدم       به    باتوجه
  .استفاده كنيم» خصصهماهيت كلي م« مناسب است تا تنها از عبارت ،»تشخص«

  .40-36: 1418الاشتهاردي، : ك به.براي نمونه ن. 25

26. bearer 

 آشنا با مشرب فلسفي امام، تخصيص مفهوم كلـي توسـط صـفات و عـوارض را        ي  شايد خواننده . 27
 صدرايي كه امام بـر مـشي آن   ي بنا بر فلسفه چراكه ناهمخوان با ديگر مدعيات فلسفي ايشان بداند،    

اما شايد . كند  به وجود است و كلي به عوارض شخصيه، تشخص تام پيدا نمي گذارد، تشخص   قدم مي 
نحوي رفع كـرد، بـه     ذكرشده را بهناهمخواني» تشخص«و » تخصص«بتوان با تمايز ميان دو مفهوم      

شود، به اين معنـا كـه ايـن            نزد امام باعث تخصيص مفهوم كلي مي       ،اين صورت كه عوارض و صفات     
اندازد، بلكه تنها باعث تخصص آن و نه تشخص  كليت در مقام بالقوگي نميتخصيص هرگز كلي را از    

 تنها يك مـصداق  ، كلي است اما در عالم واقع، اين مفهوم، يعني دراصل،شود آن در مقام بالفعلي مي    
 وضـع بـراي شـخص    ي اما بايد گفت امام هم در طرح نقد خود نسبت به نظريه     . براي آن وجود دارد   
 خود درباب معناي اسامي خاص، تبيين و فهمي كه از مبحث جوهر             ي  رير نظريه خارجي و هم در تق    

  .ي و به دور از فلسفه صدرايي استئكند، كاملاً مشا و عرض ارائه مي

28. in principle 

29. in practice   

و  يابـد   تنهـا بـر يـك فـرد انطبـاق مـي      ،مفهوم كلي/ اينكه چه زماني و تحت چه صفتي ماهيت . 30
د، پرسشي است كه براي پاسخ به آن بايد شـرايط          شو   مصاديقش تنها به يك فرد محدود مي       ي  دايره

نكه بتواننـد منحـصراً مـصداق    ي ايت صفات برايفيبه اين معنا كه تعداد و ك. ميان آورد متغيري را به  
 مـثلاً زمـان و مكـان،      -وگـو     گفـت  (context) ي  نـه ي كاملاً وابسته بـه زم     ،ندين نما ي را متع  يخاص

 ي صاحب نظريه«براي مثال صفت .  داردي بستگ آنريو غنده و مخاطب ي گوي معرفتيها نهيزم شيپ
قـاطع   طـور  توانـد صـفتي باشـد كـه بـه      براي يك فرد آشنا به مسائل فقهي مـي   » ولايت مطلقه فقيه  

 آن را در خارج متعين كند؛ اما همين صفت براي يك فرد عـامي ناآشـنا بـه ايـن مباحـث                       ي  دارنده
استفاده كرد تا » 57رهبر انقلاب ايران در بهمن «از صفت و مثلاً بايد  مطمئناً چنين كاركردي ندارد 

البته لازم به ذكر اسـت كـه امـام در دفـاع از     . نقش كاركردي صفت گذشته را براي وي داشته باشد 
 وي ي اساسـاً آنچـه بـراي نظريـه        چراكـه    ،شتر مطلب فوق ندارنـد    يح ب ي به تشر  ي خود لزوم  ي  نظريه

طورعـام    بـه  ،لـه اسـامي خـاص       ست كه ماهيات كليِ موضـوع     دادن اين مطلب ا     نشان ،بااهميت است 
براسـاس    تنها بر يك فرد مشخص انطباق بيابند، مطلبي كـه ،ها شدن صفات به آن   توانند با اضافه    مي

 ي مقالـه از  يهـاي  در بخـش . خوبي توانسته است آن را نـشان دهـد   امام به  آيد  نظر مي   به ،استنباط ما 
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 كه ايـن نظـر   ايم كردهين مدعاي كليدي را طرح و سپس بررسي       ا)  مقاله 2خصوصاً بخش   (پيش رو   
 همچـون   ، زبان معاصـر   ي  هاي وصفي ارجاع در فلسفه      مقايسه با برخي نظريه    امام به نحو جالبي قابل    

 ،كه توضيح خواهيم داد    درواقع چنان .  ارجاع اسامي خاص است    ي  هنحو فرگه و راسل درباب      ي  نظريه
  .ر به همين مطلب استمدعاي اصلي مقاله پيش رو ناظ

  . مراجعه كنيد20نوشت  به پي. 31

  .1368 مطهري،: ك به.در اين زمينه ن بيشتر براي آشنايي. 32

33. inference to the best explanation 

  .Lipton, (2004): ك به.در اين زمينه ن بيشتر براي آشنايي. 34

35. Emam′s Theory of Reference 

36 .Causal Theories  ،ك به.براي مطالعه در اين زمينه ن :Devitt & Sterelny (1999). 

37 .Hybrid Theories، ك به.براي مطالعه در اين زمينه ن :Evans (1973) & (1982). 

، )identity sentences(همـاني   توان، جملات ايـن   ميلي را ميي  به نظريهانتقادها ترين مهم. 38
 اسـامي فاقدمـصداق   ،)attitude attributions propositional(اي   گـرايش گـزاره  اسـنادهاي 

)empty names (ك به. نانتقادهابا اين  بيشتر  آشناييبراي. دانست :Miller (1998).  

39. conceptual content 

40. mode of presentation 

41. descriptive conditions 

42. satisfy 

43. content associated 

 ميان فيلسوفان زبان ، معناي اسامي خاص نزد راسلي البته لازم به ذكر است كه در مورد نظريه. 44
به علاوه اينكه راسل ميـان      . دانند   معنا در اين حوزه مي     ي  اختلاف است و بعضي راسل را فاقد نظريه       

را حقيقتاً اسم    راسل اسامي خاص عرفي   : اردذگ  يمفرق  » خاص منطقي اسم  «و  » اسم خاص عرفي  «
نظر راسل    به ،در اسم خاص منطقي   . شمارد  ها را وصف خاص مي       آن ،داند، بلكه درحقيقت    خاص نمي 

براي .  اشاره يشود در اسما    گونه اسم خاص منحصر مي      اسم خاص هيچ وصفي را دربرندارد و لذا اين        
  .Miller (1998): ك به.نه در اين زمين بيشتر آشنايي

45. cluster 

  .84: 1384مرواريد، : ك به.براي نمونه ن. 46

47. semantic argument 
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  .Searle (1983) فصل نهم،: ك به.براي نمونه ن. 47
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